
رژیم صهیونیستی از دست کرانه باختری جان به لب شده است. روز دوشنبه در واقعه ای 

نادر طی دو دهه گذشته نظامیان صهیونیست در جریان عملیاتی در جنین برای خروج 

از محاصره مجبور به استفاده از بالگرد تهاجمی آپاچی شدند. اشغالگران با استفاده از 

7 ماشین زرهی مشهور به یوزپلنگ تلاش داشتند به زعم خود در هنگام غفلت مردم 

شهر دست به عملیات علیه هسته های مقاومت در جنین بزنند اما در همین هنگام 

نیروهای مقاومت یک بمب به وزن 40 کیلوگرم را در مسیر این کاروان منفجر کرده و 

سپس تیراندازی های شدید از همه سو صهیونیست ها را زمین گیر کرد. آنها پس از 8 

ساعت با حضور نیروهای کمکی و پشتیبانی هوایی موفق به خروج از مهلکه شدند. 

سال ها پیش رهبر ایران خواستار تسلیح مقاومت در کرانه باختری شده بود و حالا انگار 

این اتفاق افتاده و این منطقه به اصلی ترین و دردناک ترین جبهه علیه اشغالگران تبدیل 

شده است. درباره این استراتژی جدید، نکاتی را باید مدنظر قرار داد:

برخورد با سازمان های شبه نظامی زیرزمینی برای صهیونیست ها تا اندازه ای 1 

آسان است. آنها این اقدام را طی دو دهه گذشته در کرانه باختری انجام داده اند. 

چنین گروه هایی در منطقه کرانه باختری که مملو از حضور سرویس های اطلاعاتی 

رژیم صهیونیستی، تشکیلات خودگردان و همچنین مخبران و خیانتکاران است، 

به راحتی قابل کشف هستند. با شناسایی این افراد آنها با سهولت و به صورت جداگانه 

دستگیر می شوند تا مقاومتی جمعی از سوی آنان شکل نگیرد. با این حال هنگامی 

که صهیونیست ها در جریان مقابله با گروه های شبه نظامی زیرزمینی کرانه باختری 

طی دو سال گذشته به مشکلاتی برخورده اند. با وجود ضربات شدید به این گروه ها 

تعدادشان افزایش یافت و به تدریج گروه های جدیدی پا به میدان مبارزه گذاشتند. پس 

از هردرگیری و ضربه شدید، گروه مجددا ساختار خود را بازیابی می کرد و همچنین سیر 

فزاینده جذب نیرو به راه می افتاد. 

این بحران اما درحال عمیق تر شدن است. با گسترش کمی گروه های مقاومت در کرانه 

باختری عملا کنترل بسیاری از مناطق آن از دست تشکیلات خودگردان خارج شده و از 

سوی دیگر مبارزه دیگر منحصر به گروه های شبه نظامی زیرزمینی نیست و مردمی شده 

است. در نبردهای جدید بلافاصله پس از ورود اشغالگران به مناطق فلسطینی، با لباس 

رسمی یا لباس های مبدل در قالب یگان مستعربین، به سرعت تفنگ ها از نقاط زیادی 

به سمت آنها نشانه می روند. این معضل امکان هرگونه عملیات امنی را از صهیونیست ها 

گرفته است. آنها تا پیش از این با اطلاعات به دست آمده عناصر فعال را شناسایی کرده و 

در زمان مناسب به شکل ناشناس وارد مناطق فلسطینی نشین شده و آنها را به شهادت 

رسانده یا دستگیر می کردند. حتی در مواردی علیه این نیروها کمین نیز به اجرا درآمد. 

این نوع برخورد، برای نظامیان امنیتی صهیونیست امنیت ایجاد می کرد تا بدون تلفات 

یا برخورد با مشکلی عملیات خود را به انجام برسانند.  با محلی شدن مقاومت اما دیگر 

مساله تشکیلاتی خاص و محدود وجود ندارد تا عناصر فعال شناسایی شده و نابود شوند. 

در شرایط جدید با ورود نظامیان صهیونیست به یک نقطه یا مشخص شدن حضور آنها با 

لباس مبدل اعراب در مناطق فلسطینی نشین، کودکان، زنان و مردان حاضر به سرعت 

افراد دارای اسلحه را خبر کرده و با نفیر نخستین گلوله، دیگر اسلحه داران نیز هشیار 

شده و به نبرد با متجاوزان می پردازند. حادثه اخیر جنین این تحول جدید را هویدا کرد. 

اگر تعداد کمی مبارز به سمت اشغالگران تیراندازی می کردند امکان عقب نشینی وجود 

داشت. اگر این تعداد اندک بودند نیازی به اعزام نیروهای کمکی بیشتر وجود نداشت. 

اگر آنها عده ای نداشتند نیازی به حضور بالگرد نبود و آن بالگرد نیز هدف قرار نمی گرفت. 

صهیونیست ها مجبور شده اند دو دهه پس از آخرین استفاده خود از بالگردهای 2 

جنگی علیه کرانه باختری در جریان انتفاضه دوم، بار دیگر دست به این اسلحه 

ببرند. جالب آنکه مبارزان فلسطینی به سمت بالگرد آپاچی تیراندازی کرده و این بالگرد 

مجبور به فرود در محوطه ای باز شده و هم اکنون زمین گیر است.  هدف قرار گرفتن این 

بالگرد با اسلحه های انفرادی نشان می دهد آپاچی مزبور به دلایلی فاصله مناسبی از 

محل نبرد نداشته است. این مساله سوالاتی را ایجاد می کند. شاید بالگرد به دلیل برد 

محدود سامانه های شناسایی، پیچیده بودن عملیات در بافت مسکونی و همچنین 

محدودیت برد توپ سبک خود بیش از اندازه به محل نبرد نزدیک شده است. البته این 

احتمال نمی تواند چندان درست باشد زیرا برد دقیق و قابل اتکای سامانه ها و توپ بالگرد 

بیشتر از تفنگ های انفرادی مبارزان فلسطینی است. همچنین این احتمال می رود 

که با وجود فاصله مناسب بالگرد از نقطه اصلی درگیری ها، این بالگرد در محل شلیک 

به اندازه کافی ارتفاع نداشته است و به دلیل گسترش میدان نبرد بر اثر هجوم مبارزان 

فلسطینی در برد سلاح عده ای از آنها قرار گرفته است. با توجه به پرتاب فلر از آپاچی 

صهیونیست ها برای فرار از شلیک احتمالی موشک های دوش پرتاب به نظر نمی رسد 

این بالگرد ارتفاع نگرفته باشد. 

یک احتمال قابل اتکا تلاش صهیونیست ها برای ایجاد هراس در میان مبارزان فلسطینی 

و ایجاد قوت قلب در میان نظامیان محاصره شده شان بر اثر صدای زیاد بالگرد باشد؛ 

اقدامی که آپاچی مزبور را در برد اسلحه های مبارزان قرار داده است. 

صهیونیست ها در نبردهای مهمی در جنوب لبنان و نوار غزه طعم بمب های کنار 3 

جاده ای را چشیده اند. آمریکایی ها نیز آنها را در افغانستان، عراق و حتی سوریه 

تجربه کرده اند. با این وجود کرانه باختری پس از خاموش شدن انتفاضه دوم هیچ گاه 

شاهد بمب گذاری کنار جاده ای نبوده است. تل آویو پس از عملیات بمب گذاری در 

چهارراه مگیدو در شمال فلسطین اشغالی که به مقاومت لبنان منصوب شده است، 

احتمال داد چنین اقدامی در فلسطین فراگیر شود. حدسی که هم اکنون درست 

از آب درآمده است. این بمب گذاری ها تلفات نظامیان صهیونیست ها در هرگونه 

درگیری را بالا می برد؛ آن هم بدون آنکه در مقابل مبارزی فلسطینی به شهادت برسد. 

به همین دلیل بمب گذاری های کنار جاده ای ضمن ایجاد وضعیتی دشوار و خون بار 

برای صهیونیست ها معادله »تلفات گیری بدون تلفات« را به تل آویو تحمیل خواهد کرد. 

معادله ای که تا چندی پیش به دلیل سیطره اطلاعاتی، مجهز بودن و هجوم های ناگهانی 

اشغالگران تقریبا به نفع آنها بود. 

صهیونیست ها در عملیات روز دوشنبه خود از 7 خودروی زرهی که ظرفیت هر 4 

کدام تا 14 نفر است بهره می بردند. این کاروان می توانسته حداکثر تا 98 سرباز 

را با خود حمل کند. حتی اگر تعداد نظامیان تا بن دندان مجهز صهیونیست را 50 نفر 

درنظر بگیریم، آنها به کمک نیروهای کمکی اعزامی که در نخستین مرحله 100 نفر 

بوده اند، تقریبا 8 ساعت در محاصره قرار داشتند. در جریان این درگیری ها به بالگرد 

صهیونیست ها نیز آسیب رسید. این اتفاق نشان دهنده دسترسی نیروهای مقاومت 

فلسطین به مهمات کافی است. تهیه اسلحه یک بخش از ماجراست اما تامین مهمات 

لازم برای آن جهت درگیری و تیراندازی مداوم بحث دیگری است. برای نخستین بار طی 

20 سال گذشته از بالگرد استفاده شده. ارتش رژیم صهیونیستی ضمن اذعان و تایید این 

خبر اعلام کرد که این تیراندازی از سوی نیروهای مقاومت گردان جنین وابسته به سرایا 

القدس )شاخه نظامی جهاد اسلامی( صورت گرفته است. منابع خبری رژیم صهیونیستی 

گزارش دادند، گلوله های شلیک شده به دم بالگرد »آپاچی« اصابت کردند که این مساله 

پیچیدگی و جدی بودن رویداد جنین را نشان می دهد. 

»سرایا القدس« شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای 5 

اعلام کرده این گروه در مسیر کاروان خودرویی ارتش رژیم یک بمب را منفجر کرده 

است. هرچند تیراندازی ها در ادامه با ترکیبی از گروه های مقاومت و مسلحان فلسطینی 

شکل گرفته است، اما نقش ابتکاری جهاد اسلامی در این خصوص اهمیت بسیاری دارد. 

تقریبا پس از پایان جنگ 11 روزه می  2021، تقریبا این جهاد اسلامی بوده که پرچم 

اصلی مبارزه را در دست داشته است. پس از 2021 تاکنون دو جنگ 3 روزه سال 

2022 و 5 روزه سال 2023 در غزه شکل گرفته که در هردو جنگ جهاد اسلامی 

هدف اصلی بوده است. همچنین در این مدت جهاد اسلامی فعال ترین گروه کرانه 

باختری به شمار می آمده است. ضربات سنگین جهاد اسلامی به رژیم درحالی است 

که این گروه تنها یکی از گروه های مقاومتی است. تنها در غزه 12 گروه نظامی حضور 

دارند که یک گروه آن متعلق به جهاد اسلامی است و یک گروه نیز به حماس تعلق 

دارد. اگر تنها جهاد اسلامی در کرانه باختری و غزه کام صهیونیست ها را تلخ کرده 

و مبارزه تل آویو با این گروه بی نتیجه بوده است، آشکار است که رژیم قادر به مهار 

تنش های امنیتی نیست. 
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جهانجهان  شهرشهر
فرهیختگان  روی کاغذ، طناب عمر جمهوری اسلامی به مویی بند 

بود. این جمع بندی سرویس های اطلاعاتی 20 کشوری بود که در 

جریان ناآرامی های سال گذشته با گروه های اپوزیسیون ایرانی در 

ارتباط بودند. اصلی ترین منبعی که چنین اطلاعاتی را در اختیار آنها 

قرار می داد، گروهک تروریستی منافقین بود؛ گروهکی که با لابی و 

پرداخت مبالغ قابل توجه، سیاستمداران غربی را می خرید تا صراحتا 

منافقین را »جانشین جمهوری اسلامی ایران« پس از سرنگونی 

بخوانند. رویای منافقین در بهمن سال گذشته که 165 نماینده از 

هر دو حزب آمریکا در قطعنامه ای مریم رجوی را »رهبر اپوزیسیون« 

خوانده و از »طرح 10 ماده ای« او »برای آینده ایران«، حمایت کردند، 

بسیار به واقعیت نزدیک شده بود اما دیروز، پلیس آلبانی با حمله 

به مقر منافقین، قصر رویاهای مریم رجوی و هم پیاله هایش را برای 

همیشه فرو ریخت. روز گذشته منابع خبری از حمله پلیس آلبانی 

به مقر منافقین در این کشور خبر دادند. انتشار این خبر آن هم 

کمی پس از اینکه رئیس پلیس پاریس با برگزاری گردهمایی سالانه 

گروهک تروریستی منافقین در این شهر مخالفت کرده است، بسیار 

معنادار به نظر می رسد. در بیانیه پلیس پاریس، علت ممنوعیت 

برگزاری گردهمایی منافقین »شرایط ژئوپلیتیکی که باعث ایجاد 

اختلال در نظم عمومی می شود«، اعلام شده است. حالا پس از لغو 

این گردهمایی که قرار بود اول جولای برگزار شود، پلیس آلبانی به 

مقر منافقین حمله کرده است. فارس به نقل از پایگاه خبری آلبانی 

دیلی نیوز نوشته: »پلیس آلبانی اعلام کرد که براساس حکم دادگاه 

آلبانی و به دلیل نقض توافقات صورت گرفته، پلیس به این مقر حمله 

کرده که با مقاومت تروریست های منافق مواجه شده است.« در 

بیانیه ای که وزارت کشور آلبانی صادر کرده، دلیل چنین تصمیمی 

را »اقدامات« گروهک منافقین خوانده که »با تعهدات آنها در سال 

2014 در تعارض بوده است.« در شبکه های اجتماعی اخباری از 

دستگیری و به هلاکت رسیدن برخی منافقین همچون »عبدالوهاب 

فرجی نژاد« از مسئولان ترور و شکنجه گران سه پاسدار شهید کمیته 

انقلاب اسلامی )شهیدان طهماسبی، میرجلیلی، طاهری( منتشر 

شده اما تاکنون این خبرها از سوی پلیس یا وزارت کشور آلبانی 

تایید نشده است. 

حمله به مقر منافقین در شرایطی انجام گرفته که تیرانا شهریور سال 

گذشته و پس از یک حمله شدید سایبری به زیرساخت های دیجیتال 

این کشور، مدعی شد این حمله توسط ایران انجام گرفته و بر این 

اساس روابط دیپلماتیکش را با تهران قطع کرد.  دو اقدام پی در پی 

علیه گروهک منافقین، نشان می دهد که واقعیت فراتر از آن چیزی 

است که در بیانیه وزارت کشور آلبانی ذکر شده است. اگرچه تاکنون 

هیچ اطلاعیه یا بیانیه دیگری درباره چرایی این اقدامات منتشر 

نشده اما مشخص است که تیرانا در اندازه ای نیست که بتواند به 

تنهایی در این باره تصمیم گیری کند. منافقین بخشی از پروژه ایالات 

متحده آمریکا علیه ایران بودند و بر همین اساس نیز واشنگتن در 

سال 2012، این گروهک را از فهرست سازمان های تروریستی خود 

خارج کرد. پس از حمله به کمپ اشرف در عراق، واشنگتن منافقین 

را به »کمپ لیبرتی« که یک پایگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه بغداد 

بود منتقل کرد و پس از تصمیم دولت عراق در اخراج آنها، با دادن 

وعده هایی به آلبانی، آنها را در تیرانا مستقر کرد.

فرجاموطنفروشی

موضوع دیگری که نشان می دهد موضوع فراتر از اختیار آلبانی است، 

زمان این تصمیم است. پلیس آلبانی سالروز شورش نافرجام منافقین 

در سال 1360 را برای حمله به منافقین انتخاب کرده است. در سال 

1360، منافقین با صدور نخستین اطلاعیه سیاسی – نظامی و 

اعلامیه برگزاری تظاهرات 30 خرداد، از هوادارانش خواست که 

همگی با سلاح سرد و گرم مانند تیغ موکت بری، چاقو، قمه، کاتر 

گوشت و پیچ گوشتی و... در تظاهرات حضور یابند. انتخاب این 

روز برای ضرب شست نشان دادن به منافقین، حکایت از تصمیم 

بازیگران دیگر در این پرونده دارد. در هفته های اخیر، علاوه بر رشد 

رفت وآمدهای دیپلماتیک در منطقه، نشانه هایی از توافقات بین ایران 

و طرف های اروپایی به چشم می خورد. یک نمونه آن تبادل زندانیان 

دو طرف در چند هفته اخیر بوده است. علاوه بر این، برخی منابع از 

ردوبدل شدن پیام هایی بین ایران و آمریکا با میانجیگری عمان خبر 

می دهند. به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که در این مذاکرات 

مطرح شده است، گروهک تروریستی منافقین بوده و حاصل این 

توافق، لغو گردهمایی آنها در پاریس و حمله به مقر آنها بوده است. 

از مفاد توافقات احتمالی خبری به بیرون درز نکرده است اما اکنون 

مشخص است که تصمیم دولت فرانسه برای عدم برگزاری گردهمایی 

منافقین، بی ارتباط با آزادی دو شهروند فرانسوی دستگیر شده در 

ایران نیست. پس از آزادسازی این دو تبعه فرانسه، روسای جمهور ایران 

و فرانسه گفت وگویی 90 دقیقه ای با یکدیگر داشتند. منافقین از 

سال 2008 و زمانی که از لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا 

خارج شدند، هرساله در اول جولای میتینگ شان را در پاریس برگزار 

می کردند اما امسال این امکان را ندارند. آنها که به خوبی به قدر و 

منزلت خود در نزد دولت فرانسه آگاهند، پس از لغو گردهمایی شان 

مدعی »معامله دولت ایران و فرانسه« بر سر آنان شدند؛ اقدامی که 

حداقل یک بار دیگر رخ داده بود. در سال 1365، فرانسه برای 

آزادسازی گروگان هایش در لبنان، به تهران متوسل شد. یکی از 

شروط ایران برای کمک به آزادی گروگان های فرانسوی، اخراج 

منافقین از فرانسه بود که مورد پذیرش این کشور نیز قرار گرفت تا 

منافقین مجبور شوند برای ادامه حیات به صدام حسین پناه ببرند. 

چهبایدکرد؟

سال 1359 مسعود رجوی در یک سخنرانی در ورزشگاه شهید 

شیرودی )امجدیه( با عنوان »چه باید کرد؟« جمهوری اسلامی را 

تهدید می کرد که »وای بر آن روزی که مشت را با مشت و گلوله را 

با گلوله پاسخ دهیم.« بیش از 40 سال از آن شاخ وشانه کشیدن ها 

گذشته و منافقین به هر ابزاری برای نابودی ایران متوسل شد اما 

نه تنها نتوانست جمهوری اسلامی را سرنگون کند که بعد از 4 دهه، 

سرنوشت خودش نامعلوم و سرنوشت تشکیلاتش، حاصلی جز 

آوارگی نداشته است. آنها در غرب و شرق با دشمنان ایران همکاری 

کردند و به آنها سرویس دادند اما نتیجه 4 دهه دریوزگی شان، دیروز 

جلوی چشمان شان آمد. این سرنوشت منافقین یعنی بزرگ ترین 

و سازمان یافته ترین تشکیلات ضدایرانی است. سایر گروه ها و 

اشخاصی که خود را اپوزیسیون ایران می خوانند، که جای خود 

دارند. اگرچه اکنون سیرک اپوزیسیون به پایان رسیده است و آنها 

به جان یکدیگر افتاده اند اما همین چند ماه پیش 8 چهره که خود 

را افراد شاخص می دانستند در یک سالن دانشگاه جرج تاون دور 

هم نشستند تا از برنامه های آینده شان برای  گذار از جمهوری 

اسلامی بگویند! این افراد در حالی ملتمسانه به دنبال حمایت های 

غربی و به اصطلاح خودشان »فراآتلانتیکی« بودند که منافقین 

به سادگی از پارلمانی به پارلمان دیگر می رفتند و رایزنی های سطح 

بالا می کردند. آنها آرزوی حمایت کنگره آمریکا را داشتند اما مریم 

رجوی، در کنفرانس مطبوعاتی کنگره آمریکا پس از قطعنامه ای 

موسوم به حمایت از قیام مردم ایران که در آن 165 نماینده کنگره 

مریم رجوی را »رهبر اپوزیسیون« خوانده و از »طرح 10 ماده ای« او 

»برای آینده ایران«، حمایت کرده  بودند، به راحتی سخنرانی کرد. 

این حمایت ها به دلیل جمع بندی غرب درباره منافقین بود. آنها 

اصلی ترین اپوزیسیون جمهوری اسلامی را منافقین می دانستند 

و بر همین اساس این مریم رجوی بود که اجازه پیدا می کرد در 

پارلمان های کشورهای مختلف اروپایی به ایراد سخنرانی بپردازد. 

منافقین حتی گروه موسوم به »دوستان ایران آزاد« را در پارلمان 

کشورهای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، دانمارک، بلژیک و حتی پارلمان 

اروپا سازماندهی کرده بودند. عیار همه این نمایش ها، دیروز خود 

را نشان داد. دیروز تشکیلات مریم رجوی یک بار دیگر ارزش 

واقعی خود را درک کرد. این البته سرنوشت منافقینی است که 

قابلیت سرویس دهی به غرب را داشته و هزاران عملیات و اقدام 

علیه ایران انجام داده اند. سرنوشت سایر اپوزیسیون همچون 

پهلوی و بازیگران و فوتبالیست ها که به جز استفاده از کلمات 

آن هم در توییتر، قابلیت دیگری ندارند و برای همین کار هم به 

دنبال گدایی از آمریکا و مفت خوری از پول های بلوکه شده ایران 

هستند، جای خود دارد. 

ازهولحلیم

یک خطای بزرگ منافقین و سایر اپوزیسیون ایرانی، بزرگ تر از 

واقعیت جلوه دادن ناآرامی ها در ایران بود. آنها به هر شکل به دنبال 

دخالت دادن غرب در یک جنگ علیه ایران و نابودی جمهوری 

اسلامی بودند، اما به این نیز فکر نمی کردند که اگر این حقه نگیرد، 

چه بر سر آنها خواهد آمد. آنها سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی 

غربی را به خطا انداختند تا وارد اقدام علیه ایران شوند؛ اقدامی 

که نتیجه نداشت و آنها باید دیر یا زود منتظر پاسخ ایران باشند. 

اشاره سردار محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پیرامون 

نقش داشتن 20 سرویس اطلاعاتی در اغتشاشات سال گذشته 

و نام بردن از این کشورها، نشان می دهد تهران می خواهد هزینه 

این ماجراجویی را برای آنها فاکتور کند. اکنون غبارها فرونشسته و 

واقعیت ها عیان شده است. بهار 1402 که قرار بود بدون جمهوری 

اسلامی آغاز شود، به تابستان رسید و جمهوری اسلامی مقتدرانه 

در جای خود ایستاده اما در آن طرف، اپوزیسیون مثل سگ به جان 

یکدیگر افتاده و همدیگر را تکه پاره می کنند تا مقصر شکست شان 

را پیدا کنند. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

سیدمهدی طالبی
خبرنگارگروهبینالملل

42سالبعدازغائله3۰خرداد۶۰،مقرمنافقیندراروپازیرآتشیرفتکهخودشانبهپاکردهبودند

عاقبتبیوطنها

محاصرهنظامیانصهیونیستدرشهرجنینکرانهباخترییکنقطهعطفمهمدرجنگبارژیماست

تکرار لبنان و غزه در کرانه باختری

خواندن خبرها از آنچه در تیرانا اتفاق افتاده از قلم منافقین، اکنون جذاب است. دستگاه 

پروپاگاندای آنها علیه جمهوری اســـلامی، حالا دارد از آنچه بر سرشـــان آمده می نویسد. 

اکانت های منافقین متنی را به نقل از دبیرخانه موســـوم به »شـــورای ملی« بازنشر داده اند 

که در آن آمده بیش از هزار پلیس به صورت »ناگهانی« به اشـــرف3 حمله کرده اند و حداقل 

یک تروریست را به هلاکت رسانده و »بیش از 100نفر« را به دلیل استنشاق گاز فلفل راهی 

بیمارســـتان »مادر ترزا« کرده اند. منافقین نوشته اند که پلیس »بسیاری از درها و کمدها و 

وسایل را شکستند و با گاز اشک آور و گاز فلفل به ساکنان حمله کردند. بسیاری از کامپیوترها 

را شکســـته یا با خود برده اند.« آنها این حمله را با حمله »نیروهای مالکی به اشرف در عراق 

در فاصله سال های 2009 تا 2015« قیاس کرده و از دولت آمریکا و ملل متحد خواسته اند 

که »تضمین های لازم« را برای ممانعت از تکرار این اتفاقات ارائه دهند. 

مقصد؛ »مادرترزا«

مــدرک فارغ التحصیلــی جاســم ســاکی فرزنــد فهــد بــه شناســنامه 

ــی  ــته تحصیل ــی رش ــع کارشناس ــت آزادگان در مقط ــادره از دش 179 ص

روانشناســی بالینــی صــادره از واحــد دانشــگاهی اهــواز بــه شــماره 

139310601514 مــورخ 1394/02/06  مفقــود گردیــده اســت و فاقد 

اعتبــار می باشــد. از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه 

ــه نشــانی اهــواز فلکــه کارگــر )فرهنگشــهر(  آزاد اســلامی واحــد اهــواز ب

خیابــان کارگــر جنوبــی کــد پســتی68875-61349 و صنــدوق پســتی 

ــد. ــال نمای 1915 ارس

 گواهی موقت دوره کاردانی پیوسته رشته مربی بهداشت مدارس اینجانب 

فاطمه حسین خانی فرزند بهادر به شماره ملی 5830061481 صادره از 

کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

اصل دانشنامه دوره کارشناسی ارشـــد رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی 

اینجانب مهدی مداحی فرزند رضا به شـــماره شناســـنامه 421 صادره از 

کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مـــدرک موقت ســـمیرا آبیـــار فرزند یونس دارای شناســـنامه به شـــماره 

0590055941صادره از ساوه رشته  کاردانی کامپیوتر صادره از دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا 

می شود گواهینامه مذکور را به آدرس: استان مرکزی- ساوه-کیلومتر 4جاده 

نورعلیبیک- شـــهرک دانشگاهی خاتم الأنبیاء)ص( دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ساوه به صندوق پستی39187-366  ارسال نماید.

رنــگ  بــه   98 مــدل   405 پــژو  ســواری  خــودرو  کمپانــی  ســند 

 نقــره ای بــه شــماره موتــور K 1324941 124 و بــه شــماره شاســی

NAAM 01 CE 9 KK 167066 و بــه شــماره پــلاک 34 – 658 ی 77 

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.


